
1 
 

  از دیدگاه رولان بارت امیرخسرو دهلوی اثر مجنون و لیلی منظومة در هارفتپی و تحلیل کارکردبررسی 
1شهلا ایرانپور  

 .  ایران دهاقان، دهاقان، واحد اسلامی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی
یم محمودی 2)نویسندۀ مسئول(مر  

 )نویسندة مسئول( .ایراندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، 
یسا داوری 3پر  

 .، ایراندهاقان زاد اسلامی واحد دهاقان،استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آ
یخ  یتار یافت:              تار  پذیرش: خدر

 چکیده
یکی از  شناسیوایتر .شوداستفاده میهای غیرزبانی نظریة زبانی در زمینة موضوعات و فعالیتاز  ییساختارگرادر 

و قوانین ترکیب آن ساختار  یروایناصر با بررسی ع اساختارگریک تحلیل . شودمحسوب میهای موفقیت ساختارگرایانْ جنبه
بتنی بر سه م «بارترولان » پرداز ادبی فرانسه،یهنظردید روایت و کیفیت آن از ند. کمشخص میحاکم بر اشکال روایی را 

از جمله  «یامیر خسرو دهلو» زبان هند،در این میان، آثار روایی شاعر و عارف پارسی و روایت است.عنصر کارکرد، کنش 
مقاله که با  کرد. در این بررسی و تحلیلنظریة مذکور بارت  های جدید نقد مانندتوان با کمک نظریهمجنون و لیلی را می

منظومة  به منظور مطالعة بارت در بعد کارکرد ولانریة رنظاز ، شناختی انجام شدهو رویکرد روایت تحلیلی -روش توصیفی
ظریة بارت را قابلیت تطبیق با ن اثر امیرخسرو دهلوی دهد کهتحقیق نشان میاین مجنون و لیلی استفاده شده است. نتایج 

لیلی دو کارکرد  ومجنون  منظومة روایی کند. درتر میهای آن را نمایاندارد و این مطابقت مفاهیم نهفته در متن و زیبایی
دهند. در داستان این شعر سیزده ترکیبی، به یاری هم متن کاملی را شکل می و -خود شامل بنیادین و کنشیار –عمدة توزیعی 

مکتبخانه، عشق  عبارتند از: تولد قیس)مجنون(، رفتن قیس)مجنون( به ای حضور دارند کههسته رفت با کارکرد بنیادین یاپی
 مجنون، دن لیلی در خانه، بیابان نشین شدنن( و لیلی، برملا شدن عشق قیس)مجنون( و لیلی، محصور شقیس)مجنو

مرگ لیلی،  خواستگاری پدر مجنون از لیلی، پاسخ منفی پدر لیلی، لشکرکشی نوفل، ازدواج مجنون، دیدار لیلی با مجنون،
های فوق را گسترش ترفاند تا پیشدهای به خدمت گرفتهواسطه هایی نیز با کارکرد کنشیار یارفتدر این بین پیمرگ مجنون. 

ر این شعر روایی را و اطلاعات ساختا هانمایه های دیگر، با کارکرد ترکیبی با استفاده ازرفتدهند. در نهایت گروهی از پی
 کنند.به تاثیرگذارترین شکل ممکن، تکمیل می

                                         .کارکرد رفت،پی شناسی، رولان بارت،روایت لوی، مجنون و لیلی،خسرو ده: امیر کلیدواژه
 
 مقدمه -1
. است هجری هشتم قرن اوایل و هفتم قرن نیمۀ در هندوستان گوی پارسی آوازۀ پر شاعران و عارفان از دهلوی خسرو امیر   

 شاعر بزرگترین دهلوی امیرخسرو. اندگفته دهلوی محمود الدین سیف امیر ابن خسرو ابوالحسن امیرناصرالدین را او نام
 داشته بسیاری مهارت مدح و مثنوی غزل، مانند شعر مختلف هایگونه در هندوستان سعدی به ملّقب و هندوستان ایرانی

 گرفته قرار آنان هایشیوه تاثیر تحت استادان هایدیوان تحقیق حین در و نمود آغاز کودکی اوان از را شعر است. امیرخسرو

                                                           
1shirp1348@gmail.com 

2 . m.mahmoodi75@yahoo.com   
3 . 3Parisa.davarii@gmail.com 
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. است خسرو امیر خمسة آن بارز نمونة که گفتمی جواب داشتند که ایشیوه همان به را آنان آثار خود نیرومند طبع با و
 هایمایه درون همة که اوست خمسة در ویژهبه گراشارت و خیالی شعرهای اساس بر فارسی ادبیّات در خسرو امیر اهمیت
 ورای و است نداده جواب وی از به کسی را نظامی خمسۀ» :معتقد است جامی (465:1382 ریپکا،. )پذیرد می را نظامی

 مجنون و لیلی منظومة از تقلید به ،لیلی و مجنون (146:1382جامی،)«. (مطبوع و مصنوع)همه دارد دیگر هایمثنوی آن
 .است شده سروده ۶۹۸ سال در بیت شصت و ششصد و هزار دو در مقصور و مقبوض اخرب مسدّس هزج بحر به نظامی

به  امیرخسرو  دهدمیدارد که نشان  آنهایی با تفاوت اما به اقتفای لیلی و مجنون نظامی سروده شده هرچند این منظومه
 .یستن پایبندروایت نظامی کاملًا 

پذیر شده امکان گراییساختاز طریق شناسی، های جدید زبانو یافته مباحث سنتی ادبیات در عصر حاضر پیوند میان   
شناسی به مطالعۀ شکل و نقش شناسی است. روایتروایتمربوط به از دستاوردهای مهم آن برای ادبیات مباحث است که 

ها )در سطح داستان، این علم مشترکات همۀ روایتدر به توانش روایی شکل دهد.  در پی آن است کهپردازد و روایت می
ایی و تحلیل به نظام حاکم بر اثر روتوجه . شوندها از یکدیگر بررسی میگری و ارتباطشان( و عوامل متمایزکنندة آنروایت

ویژگی »است.  شناسان ساختارگرا در زمینة روایتروایتاز جمله موارد مورد نظر زبانی و معنایی عناصر مختلف روایت
های ادبی ها انبوهی از دادهکند الگوهای تفسیری را ارائه دهد که به کمک آنبرجستة ساختارگرایی آن است که تلاش می

اند و در های انسانی در خواصی مشترکهمۀ زبان» معتقد است تودوروف .(92: 1383، )برتنس« بندی و تفسیر شوندطبقه
« های ما و چه با یکدیگر مشهود استهای ساختاری چشمگیری، چه با دستور زبانهای در قالب زبان، مشابهتهمۀ روایت
 (.159: 1383)اسکولز، 

 و کرده پیدا نفوذ او، از پس شناسیروایت حوزۀ هاینظریه در هایشدیدگاه کهی است فرمالیست محقق پراپ ولادیمیر  
 ارتباط در بارت رویکردهای. اندپذیرفته تأثیر شخصیّت این از ناخواه خواه روایت پردازاننظریه همة تقریباً  که گفت توانمی

 گریماس روش به کنش سطح در بارت روش». اندگرفته نظر در برمون و پراپ که است ایشیوه همان روایی کارکردهای با
 هاگرایش از متنوّعی طیف بر تنها نه بارت آثار(. 17: 1387 بارت،) «شودمی نزدیک تودوروف روش به روایت سطح در و
-بنیان از یکی را وی توانمی بلکه بوده تأثیرگذار...  و پساساختارگرایی شناسی،نشانه ساختارگرایی، مانند نظری، هایرویه و

 و ساختارگرایی دورۀ دو ،شناسیروایت زمینۀ در بارت نظریات. آورد شمار به معاصر فرهنگی و ادبی نظریۀ گذاران
 نزدیک پساساختارگرایان به و دور اولیّه ساختارگرایان از را خود نظرات گفت توانمی که گیردمی بر در را پساساختارگرایی

 .است کرده
 از بدیع و جدید هایتحلیل ذکر سبب تواندمی ادبی متون خوانش در بارت آرایاستفاده از  شناسی،روایت مطالعات در   

 .دکن مشخّص را داستان یک فکری و روایی ساختار آسانی به و شود روایی متن
 روش تحقیق -1-1

و با الگوبرداری از نظریة رولان بارت در پی آن  تحلیلی -ای و به شیوة توصیفیگیری از منابع کتابخانهین مقاله با بهرها   
  است که به تحلیل کارکردها در منظومة مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی بپردازد. 

 پیشینة تحقیق -2-1
 ها عبارتند از:اند که برخی از آنهای مختلفی برمبنای نظریة رولان بارت تحلیل و بررسی شدهمتون و رمان
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کجانی  ،پاشایی) «یشنامه ایرانیان اثر آیسخیلوس بر مبنای دیدگاه ساختاری رونالد بارتتحلیل روایی نما» - 
های این نمایشنامه دارای جنبه اند،به بررسی فنون روایی نمایشنامه ایرانیان پرداختهه نویسندگان مقال این در (۱۳۹۸،حصاری

 نمایشنامه را بر اساس آرای رولان بارت در سه سطح کارکردهامختلف تاریخی و مذهبی است نویسندگان بررسی روایی این 
 .اندها و روایت بررسی کرده،کنش

، با تکیه بر «فریدریش دورنمات»کاربرد تحلیلِ ساختاري روایت: تحلیل روایي نمایشنامه ملاقات بانوي سالخورده اثر » -
طور خاص رویکرد رولان بارت تحلیل ساختاري روایت و بهکاربرد در این مقاله، با  (.1388صفیئی، )« دیدگاه رولان بارت

هاي ـ این نمایشنامه به فرانسوي در این باب، به تحلیل روایي این نمایشنامه پرداخته و ضمن کاوش در کارکردها و کنش
 است. شده ها و معاني پنهان آن کشف و آشکارسازيهاي زیرین این روایت، کنکاش و دلالتیک روایت ـ لایه ةمنزل

( 1396)ترکمانی، شکوری، مهیمنی، « بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت)ع(  نوح شناختی سورةتحلیل روایت» -
دهد های این مطالعه نشان مییافته است. سورة نوح تحلیل شدهلان بارت و ژرار ژنت، از نظریات رودر این مقاله با استفاده 

های قرآنی کارکردهای روایی و گفتمان روایی، الگوی مناسبی برای تحلیل داستان ةنظرات این دو اندیشمند در دو حوزتلفیق 
گشاید و از سوی دیگر، ها میشده در داستانجاندهیابی به معارف گندهد. الگویی که از یک سو راه را برای دستبه دست می

 .داردهای قرآنی برمیهای ساختاری نهفته در داستانپرده از برخی زیبایی
ساختار  ( دراین مقاله1397یوسفی کرمانی، ) «رفت در منظومة غنایی مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوینقد و تحلیل پی» -

نویسنده به این نتیجه بندی تزوتان تدوروف بررسی شده است و استفاده از الگوها و تقسیمها با رفتهای ترکیب پیو حالت
به مکتب رفتن لیلی و مجنون، عاشق شدن آن دو به  تند از:های داستان لیلی و مجنون عباررفتترین پیمهم رسیده است که

 .رگ لیلی و مجنونهم، خواستگاری و مخالفت پدر لیلی، مرگ لیلی و مجنون، آرامش پس از م
( در این 1402خواه، اسفندیارپور، یوسفی کرمانی، )هادی« براساس نظریة رولان بارت ساختار روایت در آثار نظامی» -

 .است تحلیل و بررسی شدهشناسی رولان بارت آثار نظامی گیری از نظریات روایتبهره مقاله با
 مبانی نظری -3-1

ست که در زمـان و مکـان )فضـا( واقـع شده است. نه فقط در ادبیات که در دان از رخدادها ايزنجیره»توان ت را میروای   
شناسان از نظر روایت (.9: 1386)لوته،« روییم هباند بـا روایت روگفتارهاي فرهنگي که ما را احاطه کردهدیگر پاره

همانگونه که پرداخت جمله از قواعد نحوي پیروي  کندپرداخت کلّي قصه از قواعد قراردادي معینـي پیروي مي»ساختارگرا 
هـا، کـارکرد و قواعد رفـتبراي دریافت مفهوم یك متن باید معناي پـي» (. به عبارت دیگر361 :1381،هارلنـد«)کنـدمي

های شکلیافتن قواعد و دستور عام روایت در همة به  شناسیروایت( 30 :1396فـرد و حسـیني، وکیلي«)داستان را دانست
: 1388)بارت و دیگران، « انگیزی از ژانرها استپیش از هر چیز، مجموعۀ شگفت» روایت، زیرا معتقد است پردازدمی آن

در نمود نحوي، تودوروف سه نوع متفاوت از واحدهاي روایي  ،سنت فرمالیسم روسیشناسی معاصر به (. نظریۀ روایت170
و معادل سکانس در  سـطح بـالاتر از گـزاره رفتپی تودوروفاز نظر  .متنو  رفتو پي گزاره»: کرده استرا مشخص 
یابند که هر هـایي سازمان ميآورنـد، بلکـه بـه صـورت چرخـهنمـيد پایـاني را پدیـهاي بيها زنجیرهگزاره»سینماست. 

دهد. این واحد سطح بالاتر وي دست ميشناسد و احسـاس یـك کلّ تمام و کمال به ها را بازمياي به طور شمي آنخواننده
شناسي الگوي بنیادین براي تحلیل زبان بر این باور بود که رولان بارت، (.91: 1382تودوروف، «)نـامیمرفـت مـيرا پـي

https://paq.araku.ac.ir/article_27812_b1b170e1eeae37db758a6355038014e3.pdf
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. روایت سطحها، کنشسطح کارکردها، سطح پیشنهاد کرد:  توصیف را در هر اثر رواییسه سطح  است وروایت منطقي 
 (24: 1400)بارت، 

 که بنیادی واحدی کند؛می ایجاد را مراحل از نظامی روایت، کارکردی پوشش» :کندمی تعریف گونهاین را رفتپی بارت   
 توالی رفت،پی .شودمی نامیده رفتپی برمون از پیروی به اینجا در که باشد کارکردها از کوچکی گروه شامل تنها تواندمی

 همبستگی قبلی با آن هایعبارت از یکی که شودمی آغاز زمانی رفتپی. دارند همبستگی رابطۀ باهم که هاستهسته منطقی
ترین کوچک رفتپی (.40-41: همان) «ندارد همبستگی بعدی با هاعبارت از دیگر یکی که یابدمی پایان وقتی و ندارد

که به  است رفت ترکیبی از دو یا چند کارکردپیتشکیل شده است.   شود که از دو تا پنج کارکردواحد روایی محسوب می
 .باشدمیرفت در برگیرندة چند پی و قصه است تر از یک قصّه به تعبیر عاماند از این جهت کوچکترتیبِ زمانی آرایش یافته

 خرده» ها،رفتپی دربارۀ دیگر موضوع. شودمی محسوب رفتپی یک پایان و آغاز در بنیادی عنصری همبستگی بدین ترتیب
-شده تشکیل روایی بافت ذرّات ترینکوچک از اغلب» که خواند «جزئی هایرفتپی» را هاآن توانمی که ست «هارفتپی

 گفت توانمی پس. شودمی کامل رفتپی یک گرفتن شکل باعث هارفتپی این از ایمجموعه حقیقت در(. 41:همان) «اند
 :دارد قرار اساسی محور سه بر و است روایی ساختار اصلی عناصر از یکی رفتپی

 .است داده جای خود در را تغییر امکان که موقعیتی -الف
 .پیونددمی وقوع به تغییر یا رویداد -ب
 ( 166: 1388 ایگلتون،. )شودمی پدیدار است، داشته وجود آن تحقّق عدم یا تحقّق برآیند که شرایطی -ج
 قطعات تعیین و روایت تجزیۀ گام، نخستین و آورد شماربه شده شناخته طبقات واحدهای از ترکیبی توانمی را نظامی هر   

 کارکردی ویژگی. باشد واحدها تعیین ملاک باید معنا که شودمی تقسیم طبقه محدودی تعداد به که است روایی گفتمان
 نامیده «کارکردها» نخستین، واحدهای این بلافاصله دلیل همین به کندمی تبدیل واحدها به را هاآن داستان قطعات برخی

 ساخته کارکرد جز چیزی از هرگز روایت و. شودمی کاشته روایت در که است ایدانه کارکرد یک ذات گفت توانمی. شد
 که عاملی است، «کارکرد» راند،می پیش به را روایت چهآن بارت نظر به همچنین. (25-26: 1400 بارت،. )است نشده
 متضاد گاه و گوناگون هایخوانش و رویکردها کهاین و بالا در شده ذکر موارد به توجّه با .است روایت کلّی انسجام باعث

 نمودهای و هامصداق یا جانبه چند تعاملی باید را روایت اثر، آفرینش اجتماعی وضعیّت همچنین و تولیدی متن یک از
 حماسی، دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حکمی، اندرزی، هایغرض و کارکردها»: دارد امکان که دانست گوناگون

 «است متنی برون و متنی درون آواهای میان شناور جنبشی مستلزم امر این. دهد پوشش را موارد این از ترکیبی یا غنایی
 .دارند برجسته و مستقیم اثری متن یک خلق روی بیرونی و درونی عوامل پس (.61: 1384 چتمن،)

 و مصادر از که دهد ارائه محور خیال و تخیّلی کنشی و بگذارد سر پشت را تقویمی زمان تواندمی روایی بیان و روایت   
 چهآن است، علیّت و توالی خلط دقیقاً  روایت اصلی محرّکۀ نیروی»: گویدمی بارت. است شده منعکس ایویژه روایی منابع

 توانمی دیگر عبارتی به (.32: 1400 بارت،) «شودمی خوانده «دلیل به» صورت به آیدمی «از بعد» صورت به روایت در
 به نیل و موضوعات به کردن اشاره برای که است شاعر یا نویسنده سوی از واکنشی روایی شعر جمله از و روایت گفت

 که است این روایی متون کارکردهای تریناصلی» بنابراین،. شودمی پیگیری گراییتخیّل و گراییدرون طریق از خود اغراض
 تولان،) «کند کردن درک و فهمیدن قابل ایگونه به را هاآموزه این انسانی، پراکندۀ هایآموزه مندسامان ارائۀ و بازنمایی با

1383 :119-118.) 
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 ورای و تربرجسته دیگر سطوح از حتّی سطح این که دارد اعتقاد و دانسته روایت را ساختاری تحلیل در سطح آخرین بارت   
 روایتگری سطح» :گویدمی همچنین. یابندمی باز را خود دستییک و انسجام سطح این در هاکنش و کارکردها. هاستآن
 با شده بندیمفصل روایی ارتباط در را هاکنش و کارکردها که عملگرهایی مجموعه شود،می اشغال روایتمندی هاینشانه با

 شودمی باز جهانی به روایت وضعیّت به متصّل روایتگری سطح(. 58: 1400 بارت،) «دهدمی سامان آن گیرندۀ و دهنده
 (60: همان. )بنددمی را روایت دهد،می پایان را پیشین سطوح که زمان همان در و شودمی گشوده آن در روایت که
: 1386)پراپ،  استفاده کرد. دهنده قصههای تشکیلهترین سازگذاری کوچکبرای نام راارکرد اصطلاح کنخستین بار پراپ    

نام ه هست عنوانبه هاآناز پراپ، که  مورد نظر در کنار کارکردهای راند. اوکارکرد روایت را به پیش می بارتبه نظر  (53
 :گیردقرار می دسته دو در که آگاهاننده و نمایه ،کاتالیزور :کندهم اشاره می دیگر کارکرد سه به ،بردمی

( 45: 1386ولان، )ت شوندبا پیشروی داستان کامل می توزیعی و متوالی هستند واین کارکردها  :محض کارکردهای. 1  
 ،پراپ و دیگران)هستند. پراپی کارکردهای معادل تقریبا و روایت اصلی و محوری نقاط که هاهستههای آن عبارتند از: وگونه

 حذف و کنندمی پر را اصلی کارکردهای میان خالی فضای و دارند کنندگیتکمیل وظیفۀ که اتالیزورهاکو  (498: 1388
قرار دارند  متندر بطن  ی محضدهابه عبارت دیگر کارکر .رساندنمی آسیبی هیچ روایت، شمارانۀگاه و علّی انسجام به هاآن
ثابت  بخشهای اصلی، کارکردهستند یا واسطه.  )هسته( اصلی به عهده دارند، این کارکردها یاروایت در  نقش مهمیو 

 .و حذف هستند دهای واسطه، قابل تغییرکارکر روایت و غیرقابل تغییرند؛ اما

پردازی و فضاسازی در داستان شخصیتلازمة  اما انداز نظر کنشی ضعیف وواحدهای تکمیلی روایت  که :هانمایه. 2  
گاهاننده و کنندهای شخصیت دلالت میبر یکی از ویژگی که محض هاینمایهد: شونو به دو گونه تقسیم می هستند  که هاآ

های ها دادهکنند... حداقل در سطح داستان مدلول ندارند. آنیابی در زمان و فضا خدمت میهویت و مکان تعیین به»
 :8138، و دیگران )بارت«  سن دقیق یک شخصیتخالصی با دلالت بلافصل هستند؛ مثلاً 

47.)                                                                                                                    

 تا حد زیادی هاي اصـلي در هـر اثـرکارکرد پیرفت .دهایی دارندها با هم روابطی دارند و در این حیطه کارکررفتپی   
-در ادامه این کارکردها در داستان مجنون و لیلی بررسی می است.کنندة فضاي داستاني کل اثر تعیین

                                                                                                                          شود.

        بحث و بررسی -2

موقعیت پایدار و تعادل اولیه  که )عشق و دلدادگی(وجود دارد «رفتکلان پی»یا رفـت اصـلي پـيداستان، یـك این در    
 ،و در پایان داستان (رسدبه عدم تعادل می) شودخانه از حالت تعادل خارج میبا عشق لیلی و مجنون در مکتب ،در آن

با  همچنین .هستندرفـت ایـن کـلان پـي هایهگـزار نیز از داستان این دیگر هايرفتپي گردد.مجددا به حالت تعادل برمی
است؛ رفت نهایی؛ مرگ های آغازین در جهت رسیدن به پیرفتشود که پیمشخص می جه به توالی کارکردهای توزیعی،تو

کشد، عشق عذری، عشقی جسمانی است که چون به وصال نمی»طرح عشق عذری است.  زیرا هدف شاعر در این منظومه،
: 1366ستاری، )« رساندکُشد و حدیث عشق مربوط به عشق پاکی است که عاشق را به مرتبة شهادت میمی

435).                                                
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-و لیلی عبارتند از: تولد، عشق و دلدادگی، رسوایی، مصلحتهای منظومة مجنون رفتپی توان گفتدر مجموع می  

  مرگ. دیگر)جنگ(، ازدواج مجنون، دیدار، از نوعی گری، چاره و تدبیردیشی و چارهان

یعی یا محض:-2-1 کارکرد توز  

ای(هستهکارکرد بنیادین )اصلی/  -2-2-1  

ر ماشی هر روایت بهقعاط عطف واقکه نکارکردها  این» د.ندهرویدادهای اصلی داستان را شکل می ،بنیادین کارکردهای
، مدهر آگها در پی یکدیبا واسطه مراه درپی و هپی طور کارکردهای اصلی به معمولا؛ دجه دارنیو نت دحظات خطرنل؛ دآینمی
مجنون  داستانی خط (.92: 1398)پاشایی، کجایی حصاری، « ددهنیمسترش گو داستان را  دشونمیر گهمدی نیگزجای

های رفتپی. باشد این خط داستانیایی است که مربوط به هگفتهپاره ،ایهسته و کارکردهای است در ارتباط با عشق و لیلی
خانه، عشق مجنون و لیلی، برملا به مکتب رفتن مجنون مجنون )قیس(،تولد  :در این داستان عبارتند از دارای کارکرد بنیادین

از لیلی، پاسخ منفی پدر  پدر مجنون نشین شده مجنون، خواستگاریمحصور شدن لیلی در خانه، بیابان ،شدن عشق این دو
  .                                                    ازدواج مجنون، دیدار لیلی با مجنون، مرگ لیلی، مرگ مجنونلیلی، لشکرکشی نوفل، 

(ایواسطهکنشیار )کاتالیزور/  کارکرد -2-2-2  

 را برعهده دارند، داستان بردو پیش ایبنیادین/ هسته کارکردهایتوضیح و تبیین  وظیفة کنشیار یا کاتالیزوریکارکردهای    
بیشتر  تعداد کارکردهای کنشیار، داستان مجنون و لیلی د. دردارنقش پارازیتی و یا مکمل ن و بیشتر دنبرکنشی را پیش نمی

قیس، حالات  بارتند از: پیشگویی حکیم از آیندةع های آن با کارکرد کنشیاررفت. برخی از پیاست بنیادیندهای کارکر از
گاهی والدینعش نصیحت لیلی از عاشق شدن او، ملامت مادر و پدر لیلی را، حالات مجنون در بیابان،  ق مجنون و لیلی، آ

واج ، پیشنهاد نوفل برای ازداو چشمان مهمان خواندن مجنون زاغان را برای بیرون آوردن مردمک پدر و مادر مجنون را، 
آوای عروسی مجنون توسط لیلی، نامة لیلی به دخترش با مجنون، دوری کردن مجنون از عروس در شب زفاف، شنیدن 

آوردن مجنون از کوه و بیابان در جمع مردم توسط دوستان، نوازش سگ کوی لیلی، بازگشت مجنون به لیلی،  مجنون، نامة
رفتن لیلی  او، و غزل خواندن رت خوردنمجنون پس از رفتن لیلی و حسآمدن  لیلی از نزد مجنون و غزل خواندن او، به خود

روغین مرگ مجنون، بیمار شدن و دوستان به بوستان، شنیدن خبر د
                                                                                                                             لیلی.

گاهاننده(یا نمایه ترکیبی کارکرد -2-2  ای)نمایة محض و اطلاعاتی/ آ
گاهانندهها مایهن    ها و اندیشه ی،درون احوال که گاهی هستند دیگری نیز هایمدلول متضمن معنای ظاهری در کنارها، و آ

که ماه در سراسر پنجرۀ گفتن این»مثلا  کاربرد دارند.در فضاسازی داستان  یگاهدهند و ها را نشان میشخصیت عواطف
انی تابستان است. نمایۀ یک شب توف ،شودپنهان، میان انبوه ابرهای مواج دیده می ةکرد، نیمی که باند در آن کار میااداره

ترتیب، یک نمایۀ فضا را با ارجاع به شرایط سخت و پردلهرۀ یک کنش که هنوز برای خواننده ناشناخته است، این استنتاج به
 (.47: 1400)بارت،« ددهشکل می
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در  او به عقیدة زیرا(  98-99: 1385است )آلن،  جستجو کردهغربی  های مدرن روانشناسیا را در رمانهبارت نمایه   
 ها برجستگی و اهمیت بیشتری دارند. ها نسبت به نمایههای عامیانه، کارکردها و خویشکاریقصه

بین ه دلالت دارد. پیشگویی حکیم طالعبر شادی پدر و مادر از این واقع ،مهمانی و جشن هنگام تولد قیس ،در این داستان  
ها حاکی از نصیحت و سرزنش لیلی توسط مادر پس از برملا شدن عشق آن ای ناگوار در آینده دارد.دلالت بر وقوع حادثه

کوه  دن مجنون دران از نظام پدرسالاری است. روان شنشای متعصب و سختگیر است. محصور شدن لیلی در خانه جامعه
اندیشی پدر برای مجنون نشان از مهر و هچار کند.مردم دلالت میقضاوت و تفکر توجهی او به و بیابان بر عشق آتشین و بی

گ بر دامادی نوع پاسخ دادن پدر لیلی به خواستگاری پدر مجنون حاکی از موضع برتر اوست. برگزیدن جن محبت او دارد.
  ای و فکری دارد.مجنون از سوی پدر لیلی دلالت بر تعصبات شدید قبیله

 ها در منظومة مجنون و لیلیرفتانواع کارکرد پی -3-2

اش دهد که مایۀ شادمانی پدر و مادر و قبیلهشروع داستان با تولّد مجنون است. خداوند مهربان به عامر پسری به نام قیس می
                                                                                                   شده است.   

 کان روز که زاد   قیس فرّخ 
 زان نور خجستۀ شب افروز  
 بنشست پدر     به شادمـانی

 بیگانه و خویش را صلا داد                     

 رخشنده شد آن قبیله را   رخ  
 امریان خجسته شـد  روزبر ع

 بگشــاد دری      به میهمـانی
                                                                  هم نزل فشاند و هم  عطا داد                                                                                                   

 (164: 1362دهلوی، )امیر خسرو 
اندیش آیندۀ قیس را چرخد. حکیمی طالعای است که ادامۀ داستان حول محور سرگذشت او میوقوع تولّد قیس صحنه  

 کند که او در کسب علم و هنر، یگانۀ روزگار خواهد شد:بینی میچنین پیش
 لیکن فتدش گه جــوانی
 از عشق بتی   نژند گردد 
                     اندیشه چنان کند نزارش 

 در سر هوسی چنانکه دانی 
 دیوانه و  مستمند     گردد 

 کز دست رود عنان کارش                                                                                
 (164)همان: 

ها را از صورت زیبا و خندان غم و غصّهشوند، اما دیدن ین پیشگویی ناراحت و مضطرب میقیس با شنیدن ا پدر و مادر
 شوند.زداید و به تقدیر خدا راضی میوجودشان می

برند، بنابراین پیرنگ روایت را پیش می ،پردازد که در ادامهپردازی کنشگرانی میرفت امیرخسرو به شخصیتدر این پی     
دهد و به طریق براعت رفت، سرانجام بد مجنون را نشان میای دارد. امیرخسرو در این پیواسطهکنشیار رفت کارکرد این پی

و  را تقویت ، فضا و رنگ داستاندر این داستان براعت استهلال دارد.آغازی پرده از پایان داستان برمیاستهلال یا خوش
-داستان و چشم درآمدی بر متنپیش منزلةبه که براعت استهلال کارکردِ صنعت کند.را تداعی میهااحوال درونی شخصیت

  رفت آغازین شده است.باعث تقویت پی آن است اندازی کلّی بر

فرستند. خانه میاو را به مکتب و رسدرفت دوم )عشق و دلدادگی( قیس به پنج سالگی میدر پی  
اش  چو    باز خواندندزیرک دلـی  در پیش معلّمش    نشاندند  
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 دانای   رقم         ز   بهر    تعلیم

    جهد ادبش  چنان که      دانست

 کردش به کنار تخته تسلیم

توانستچه میکرد چنانمی  

(165)همان:   

دختری زیبا با گیسوانی بلند شود. نام این دختر لیلی است؛ درس میجا، با دختر خردسال زیبایی از قبیلۀ بنی سعد همدر آن
رو، از قرص های سمن تازهای چون گلخرگوش رود و چهره ای است که به خواببه سیاهی شب و چشمانی چون آهو بره

                                                                ماه زیباتر و فتنه انگیزتر.
 معجون لبش به درفشانی

 همخوابة لاله گیسوانش

 قندش نمکی طبرزدآلود

 پرورده         به   آب زندگانی 

دهانش   همشیرة   انگبین       

تر از گوارش عودخوارهخوش  

(167)همان:   
بنابراین  یابدمجنون را درمیدلیل عشق  از این طریق و مخاطب شده استهای او انجام زیبایی بیان از طریق وصف لیلی 

امیرخسرو شود از زبان محور محسوب میای توصیفتوصیف در لیلی و مجنون که منظومه .رفتی با کارکرد ترکیبی استپی
خاص  معشوقی توصیف کرده، او را را لیلی زیبایی بیت نوزده در امیرخسروگیرد. و به شیوة توصیف مستقیم راوی انجام می

 .نمایاندنیافتنی میدست و
درس ها به جای فراگیری درس استاد، ، آنشودمی ترتر و گدازندهروز سوزندهور و روزبهشعله آتش عشق در دل قیس و لیلی  

                                                                                     آموختند.عشق می
 عشق آمد وخون به خون درآمیخت

 

 اندیشه   متاع   صبر         گم  کرد
 

 سلطان خرد   برون شد     از تخت
 

 ریختخونابة دل ز دیده   می 
 

 غم بر دل و دیده  اشتلم   کرد
 ج

 هم خانه به باد داد و هم تخت
 ج

(166)همان:   

، هستۀ اصلی داستان خانهخورد. عشق  و دلدادگی در مکتبرفت، کارکرد اصلی و هستة روایت رقم میدر دومین پی      
-مکتب. توصیف لیلی و بیان زیبایی او، همچنین بیان حال قیس در توزیعی از نوع بنیادین داردمجنون و لیلی است و کارکرد 

                                                                                                                ای دارد. نمایه ترکیبی یا  ها انجام شده است کارکردپردازی آنخانه که در جهت شخصیت
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بینیم. حالت مجنون یشتر روش مستقیم را میامیرخسرو کمتر توصیف شده است و ب ةهای قهرمان در منظومکنش  
تکرارشونده و مؤید جنون اوست. همچنین توصیف حالت مجنون نشان از صداقت وی دارد. زمانی که سگ کوی لیلی را 

نمایاند. در این توصیفات مجنون سگی را که دیگران او را زده و دور تر خود را میکند، عشق واقعی وی مشخصتکریم می
                                                                                                       .          بیندویا تشابهی بین او و خود در وفاداری میگخواند و کند و او را وفادار می، نوازش میاندکرده

ها قصّۀ عاشقی و دلدادگی قیس و لیلی بر سر زبان .کنشیار استرفتی با کارکرد توزیعی و از نوع ، پیرسوایی ،رفت سومپی   
 آمد:میرفت. از هر سو آواز برافتاده بود و گوش بر گوش می

 کآزاده جوانی   از فلان کوی
 در مکتب عشق  شد غلامش

 ستمقصود وی آن بت یگانه

 شد  شیفتة  فلان   پری روی 
 خواند شب و روز لوح نامش

 بهانه  وان درس  و   تعلمش
 (168)همان: 

کند تا عنان دلش را سست نکند و شود از شرم اغیار و نهیب زمانه دخترش را نصیحت میمادر لیلی که از ماجرا باخبر می   
اي لیلي پروردة جامعه» شد.تر می، که بیششدنم دادن نه تنها کم خود را بدنام نسازد، اما غمی که در سینة لیلی بود از پند

انگیز فحشا؛ و به اش سقوط حتمي است در درکات وحشتپندارد که نتیجهمقدمة انحرافي مي ق رادلبستگي و تعل است که
دلالت همین اعتقاد، همة قدرت قبیله مصروف این است که آتش و پنبه را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات 

 نادرست و متعصبانه در این داستانباورهاي  (.11: 1386، سیرجاني) «گناه، آدمیزادة ظلوم و جهول در خسران ابدي نیفتد
 شود.می تعلیق و گرهمنجر به 

گفتگویی که بین لیلی و مادرش  ، مانندگفتگوهای حکمی که متضمن پند و اندرز هستند در این داستان بسامد بالایی دارد   
مادر دهد. است که پند ناپذیری عاشق را نشان می اییا نمایه رفتی ترکیبیپیاما واکنش لیلی به این مواعظ  ؛شودانجام می

 د.کنمید رازش را نزد پدر افشا وشمیوقتی از پند شنوی لیلی ناامید 
 بشنید پدر چو حال فرزند
 فرمود که   سرو نوبهاری

 گم شد ز خجالت و سرافکند 
 در پرده چو گل شود حصاری

 (170: 1362امیر خسرو دهلوی، )
کوشد که عشقش نشین شدن لیلی که خود در جایگاه گره داستانی است، قیس چندی با حیله و خاموشی میخانه پس از   

ماندن  گویا او .شوده و آوارة کوه و بیابان میاز خانه راهی صحرا شدیرد، گمیرا پنهان کند اما چون سیل غم وجودش را دربر
وار مجنون را دیوانه رفتارهایمیرخسرو امردم او را مجنون نامیدند.  .داندعشق خود میات بثا برای راهي در بیابان و کوه را

 ةفتار خودآزارانر. او دارد واری و زاریخ کند که نشان ازمیبیان  شاز زبان خود او را ت و احساساتحالا و توصیف خوبیبه
در منظومة مجنون نیز . که در آن عشق گناهی نابخشودنی است است ی بسته و متعصبمحیطزندگی در  ناگزیر ةنتیج مجنون

شق را در مقابل اسنت عشق  ع بر طبق به دلیل آن که امیرخسرو است ترو زار تر، خوارامیرخسرو نسبت به منظومة نظامی
 نمایانده است. ترحقیرتر و پستمعشوق، 

همراه شده و بر رخدادهای بعدی دلالت دارد. در اصل نقش اصلی روایت در آن  ایرفت، با کارکرد ترکیبی یا نمایهاین پی   
شود. به عبارت دیگر، رسوایی و آشکارشدن رفت بعدی به عنوان مدلول قلمداد میآشکار نیست و تنها این اتفاق، دلیلی بر پی

 شود. ها میخانواده و قبیلة آنهای عاشق و معشوق و عشق این دو دلداده، عاملی است که موجب مشکلات و گرفتاری
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های وی قراریهایی از عشق مجنون و بیشود و صحنهمی توزیعی از نوع کنشیار از این قسمت به بعد، روایت وارد کارکرد   
 دهد.های لیلی و سرزنش دیگران را نشان میو اندوه و بدبختی

 گوید:نور، با التماس مید چون چراغی مرده بییابشود، او را میها میپدر در جستجوی او راهی بیابان    
 ای  جان پدر  به  خانه  بازآی

 آبادبشتاب  که  تا در  این غم
 زین پس که به جستنم شتابی

 وان مادر تو که در نقاب است
 زان پیش که دیده را کند پیش

 وی   مرغ     به   آشیانه      بازآی 
 پیش  از  اجلم  رسی  به      فریاد
 جوییم    ولی     بسی         نیابی

 استاو هم ز غمت چو من خراب
 محروم  مدارش  از  رخ   خویش

 (173)همان: 
کسیون  وسیلةو توصیف بهبرای انجام توصیف در روایت از سه شیوة توصیف یا توضیح مستقیم، توصیف به یاری گفتگو »     آ

گیرد. گو در این داستان نمود زیادی دارد و در برابر کنش و رخداد قرار می(. گفت271: 1365)یونسی، « توان استفاده کردمی
ها و شرح در گفتگوهای توصیفی، ویژگی شخصیتای دارند. واسطه توزیعی از نوع کنشیار در واقع این گفتگوها کارکرد

به علت پیری دریافت. او که امید دارد توان ناتوانی و رنجوری او را شود. در گفتگوی پدر مجنون با او میها بیان میحال آن
 فرزندش در این ایام غمخوار او باشد اکنون خود غمخوار فرزند شده است.

 بودم  به  گمان که  گاه    پیری
 خود  بشکند  این  تن   سفالین

 خود گشت در این سفال پر درد

 ام به دستگیریمونس شوی 
 ام به بالینغمخواره تو باشی

 سفال تو خردپیش از تن من 
 (94: 1362)امیر خسرو دهلوی، 

دهد که پسر را به معشوقش برساند. مجنون عامر قول می .رفت چهارم این داستان استگری پیاندیشی و چارهمصلحت   
ای است از حمایت از عاشق شود. تلاش پدر مجنون در برقراری پیوند بین پسرش و لیلی، نمایهبا وعدة پدر راهی خانه می

و معشوق از سوی یکی از طرفین و نشان از آن دارد که او خواستار آرامش و دوستی است. پدر مجنون به آداب و رسوم قبیله 
 کند. رفت نقش کنشگر یاور را ایفا میکند. او در این پیپایبند است، اما برای نجات فرزندش نیز از هیچ تلاشی دریغ نمی

  شوند:آورد و پدر با بزرگان قبیله راهی کوی لیلی میمادر اسباب خواستگاری فراهم می    
 از اهل قبیله مهتری چــند 

 رفـتند ز بهـر خواستـگاری     
 گشتند به هم ز خویش و پیوند 

 در حــلّۀ لعـبت    حصــاری
 (178: همان)                                      

شود دخترش را به همسری پسری مست و دیوانه و لاابالی کند، اما حاضر نمیها استقبال و پذیرایی میپدر لیلی از آن   
شود. پدر لیلی مردی درآورد. گفتگوی دو پدر گره داستانی ایجاد کرده است که در ادامه منجر به کشمکش بین دو قبیله می

ای است که نمایهرفتی ترکیبی یا پیاین گفتگو سلطة نظام پدرسالاری است. ای از خشن و متعصب است و رفتار او نمایه
شود و این عشق را ای مانع این ازدواج مینشان از برتری پدر لیلی از جهت مال و دانش دارد. او به دلیل تعصّبات قبیله

ظاهر مانع اصلی در وصال دو عاشق پدر لیلی است اما به واقع ساختار جامعه، عرف و . هرچند بهداندموجب بدنامی می
 ترین موانع هستند.ظام فکری حاکم مهمعادت و ن
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لیلی دست بردارد. امّا  ند که از عشقکناو را دلداری داده و نصیحت مید. گردنخواستگاران با ناامیدی نزد مجنون بازمی  
 کند. تر میها و پندها آتش عشق مجنون را نسبت به لیلی افزوناین دلداری

ن خواستگاری، در روند وصال و فرجام عشق این دو دلداده تأثیری ندارد و کارکردهای غم و ناراحتی پدر و در ادامه، جریا    
دهد و دارای رفت، تصویری از تعصّبات جاهلی عرب را نشان میآید. این پینما میهسته غالباً بعد از این کارکردهای حاشیه

ری مجنون، از سویی باعث ناامیدی مجنون و از سوی است، زیرا امتناع پدر لیلی از خواستگا توزیعی از نوع بنیادینکارکرد 
اندیشند. در گفتگوی پدر لیلی با خواستگاران وصف حالات ای دیگر میای که چارهگونهقیس او شد به دیگر خشم خانوادۀ

 دهد. ای است که شخصیت مجنون و عدم سلامت روحی او را نشان میمجنون و بیان حال او نمایه
رود و از او یاری می است، ی دیگر)جنگ(، پدر مجنون نزد نوفل، که رییس قبیلهاز نوع پنجم؛ چاره و تدبیررفت در پی   

دهد و قاصدی رفت کنشگر یاور است، او که خود زحمت عاشقی کشیده است، قول یاری میجوید. نوفل هم در این پیمی
 فرستد:نزد پدر لیلی می

 گفتکاندیشة آن  کند که  بی
 ت دگر بود در این زیرگر گف

 دیوانه به ماه نو شود  جفت 
 گویم سخن از زبان شمشیر

 (180)همان: 
دهد. است که جنگ را ترجیح میچنان پایبند عادات و رسوم قبیله اما پدر لیلی همچنان مانع وصال دو دلداده است. او آن

رفت پیشین ایجاد شده شود. گره داستانی که در پیکند، جنگ آغاز مینوفل پس از دریافت پاسخ او لشکرش را آماده می
 شود. رفت منجر به کشمکش جسمانی بین دو قبیله میبود در این پی

بینند، تصمیم خورده میای ادامه دارد. پیران قبیلة لیلی که خود را شکستکند. جنگ هفتهبر رسم عرب مرد با مرد ستیزه می   
آید و با التماس شود نزد نوفل میم جنگ و هم مجنون بیارامد. مجنون چون باخبر میگیرند خون لیلی را بریزند تا همی
 گوید:می

 گیرهان تا نشوی کنون کمان
 تیری چه زنی که  بر من آید

 جوییبر خصم مکش به کینه

 تا  درنرسد  به  جان  من   تیر 
 بر  جان  ز  دریچة  تن     آید

 تیغی که به خون دوست شویی
 (182)همان:

 یابد. کشد و جنگ خاتمه مینوفل با شنیدن سخنان مجنون شمشیر در نیام می
ای است و واسطهتوزیعی از نوع کنشیار رفت، شود. کارکرد این پیرفت گشاده میگره و کشمکش ایجاد شده در این پی   

آمیز پدر مجنون تدبیر صلح رفت پیشینفضای خالی بین کارکردهای اصلی را پر کرده است. آنچنان که گفته شد در  در پی
رفت، شود. جنگ و خصومت و خشونت در این پیرفت پنجم که معلول آن محسوب میموثر واقع نشد و علتی شد برای پی

 ای و قومی نسبت به دختران در بین اعراب است.ای از تعصبّات قبیلهنمایه
کند. پس از جنگ مجنون بار دیگر راهی بیابان تان ایجاد میرفت ششم ازدواج مجنون است که گرهی دیگر در داسپی   

رسد نوفل حاضر است دخترش را به همسری ها خبر میخود بودند تا اینکه به آنشود. پدر و مادر در غمش از خود بیمی
 کند. مجنون درآورد. پدر نزد مجنون رفته، اورا از ماجرا باخبر می

 دارد پس پرده دختری خوب  نوفل که به مهر توست منسوب
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 گلشن حسن   سرو چالاکدر 
 خورشید رخی  خدیجه نامش

 چون  قطرة آب  آسمان پاک
 پرورده  به عصمتی   تمامش

 (188)همان: 
دهد. اسباب عروسی فراهم شده، عروس در برابر مجنون چون ها میمجنون از پی وفاداری به پدر و مادر تن به خواستة آن 

 شود، لیکن مجنون:می گرلعبت آذری جلوه
 بیرون خوش و از درونه  دلتنگ

 بهرچون حنظل بود ز ذوق و بی
 تن حاضر و دل هزار فرسنگ 

 بیرون تر و تازه وز درون زهر
 (190)همان: 

آلود غم و آمیزای عتابشود. لیلی با شنیدن خبر ازدواج مجنون نامههنگام زفاف مجنون جامه از تن دریده، راهی بیابان می   
 یابد:رفت ایجاد شده است با این کشمکش عاطفی لیلی ادامه میدر واقع گرهی که در این پی. نویسدبرای او می و عاشقانه

 گر یار نوآمدت در آغوش
 بیگانه مشو چنین به یکبار

 از یار کهن مکن فراموش 
 آخر حق صحبتی نگه دار

 (194)همان:
ای سراسر سوز و گداز نامة لیلی را با نامههم مجنون . است دو دلداده عواطف بیان برای ابزاری در این داستان نگارینامه

 دهد:پاسخ و به کشمکش پایان می
 روزیبگذر  ز   من    عتاب

 من  خود  ز زمانه در هلاکم
 اکنون که ز دست شد عنانم

 با تو  به  دلم  دگر   نگنجد
 باد ارچه  گل آردم  ز کویت

 تلخ    سوزیچندم  ز  عتاب  
 تو نیز مکش به خاک و خونم

 زنی سنانماز  طعنه   چه   می
 حقا   که    خیال   در نگنجد
 گل   ننگرم   از برای   رویت

 (196)همان: 
طلاقش داده  ،نویسد که در جهت جلب رضایت پدر و مادرش تن به این ازدواج داده و رخ عروس را ندیدهمجنون می   

وفاداري مجنـون بـه لیلـي  رفت اصلی قرار گرفته است.رفتی کامل است که درون پیمجنون، پیرفت عروسی است. پی
 نشان داده شده است. رفتپياین است که در  اینمایه

بیند که به دیدارش ، شبی در خواب مجنون را میصبر و قرار استرفت هفتم؛ دیدار عشاق، لیلی که در غم یار بیدر پی  
یابد که سر بر بالش شود. مجنون را میته از خواب برخاسته، به هوای دیدن یار سوار بر شتر راهی بیابان میآمده است. آشف

 گیرد و:خار و بر پشتة کوه به خواب رفته است. او را در کنار می
 هر یک  ز شب  دراز  بی روز
 چندان   غم دل  شد   آشکارا

 چندان نم دیده رفت در خاک
 نازپرورد هر دو چو دو  سرو 

 کرد   شکایتی    جگرسوزمی 
 کآمد  به نفیر   سنگ     خارا

 کز تندی سیل شد زمین چاک
 زآسیب خزان  فتاده   در گرد

 (213)همان:
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رسند. وصال موقت ها به وصال میشود و آنصورت موقت برطرف میبه گره بین دو عاشق یعنی جداییرفت در این پی   
عشق مجنون به لیلی بنابراین باید گفت دهد. که عدم پایبندی امیرخسرو را به عشق عذری نشان می ای استلداده نمایهددو 
رفتن لیلی به دیدن کند. سقوط می هم از مقام حب عذری ، گاهیندارد بلکه جنبة عرفانی نه تنها منظومة امیرخسرودر 

او به ظاهر در خانه محبوس شده است، اما برای بیرون  ای که بر آزادی عمل لیلی دلالت دارد. هرچند کهمجنون نیز نمایه
دهد که امیرخسرو در پرورش شخصیت لیلی بیشتر زن محیط و رفتن از خانه هیچ کس مانع او نیست. این مساله نشان می

 زمان خود را در نظر دارد.
 -عاطفي،  حالت روحي هایتوصیف ای دارد.رفت از احوال مجنون و لیلی کارکرد واسطهتوصیفات امیرخسرو در این پی   

؛ هیجاني کندرا منعکس می جزئیات، هیجـان پرسوناژ با بیان دقیق دهند. امیرخسرورا نشان میداستان  هایرواني شخصیت
 . گذاردمیر یخواننده را تأثبر که 
 گویییا تک از طریق واگویهشود. حالات او ورتر میگردد آتش عشق در وجودش شعلهپس از آن که لیلی به خانه بازمی   

اي گویي، صحبت یك نفرهتك»ای دارد. واسطه توزیعی از نوع کنشیار درونی در این بخش از داستان آمده است که کارکرد
است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد و این مخاطب ممکن است خواننده باشد؛ یعني نویسنده، خواننده 

گـویي ممکـن اسـت یم، مـورد خطـاب قرار دهد و از حادثه یا وضعیتي با او حرف بزند. همچنین تكطـور مسـتقرا به
 (.410: 1385ی، )میرصـادق «داستان را به خـود اختصـاص دهـد ةطور مستقل، هماي از داستان را شامل شود یا بهپـاره

یی راوی، به این معنی نیست که او لزوماً در بیان بازگو» د.شوگویی اندیشه و احساس شخصیت داستان بازگو میدر تک
اندن ذهن کند بلکه به این معنی است که انگار راوی از قدرت فکر خوانی برخوردار است و با خوذهن شخصیت دخالت می
 «کند و در واقع، کاتب ذهن شخصیت داستان استذهن شخصیت را ایفا می ةدهنده یا بازگوکنندشخصیت، تنها نقش انتقال

 گوید:های خود خطاب به مجنون میلیلی در واگویه .(42 :1382فلکی، )
 گر   تو  دل  شاخ شاخ   داری
 با زاغ  و  زغن   چنان که  دانی
 بیچاره    من         حصار بسته

 کنجی و غمی به سینه چون کوه

 باری   قدمی فراخ داری 
 توانیشرح غم خویش می

 در  زاویة    عدم   نشسته
 زندانی    تنگنای     اندوه

 (212: 1362)امیر خسرو دهلوی، 
و هیجانات احساسات  هارا بیشتر منعکس کرده و از طریق آنلیلی  هایگوییتک در داستان خود دهلوی امیرخسرو   

  است. تاثیرگذار بوده اوفضای فکری  شک در این باره محیط زندگی و بی ؛عاشقانة او را بیشتر نمایانده است
ای آمده است. مجنون پس از رفتن لیلی به واسطه توزیعی از نوع کنشیار گویی مجنون نیز با کارکردرفت تکدر همین پی    

بین ، ارتباط کلامی در شکوائیهها بیشتر به شکواییه نزدیک است. گوییخود آمد و در فراق دوبارة لیلی زاری کرد. این تک
 جانب،  به شکوائیه در گیری پیامجهتبه همین دلیل،  ،شودمی برقرار ،حضور ندارد که معمولای که گویندۀ پیام و مخاطب

 گوینده است و کارکردی عاطفی دارد. 
ترکیبی  ت استهلال یعنی کارکردرفت را با براعامیرخسرو این پی رفت هشتم، مرگ لیلی است که نقطة اوج داستان است.پی   
 ریزان زندگی لیلی است.رفت درواقع بیان مرگ و برگکند. توصیف فصل پاییز در آغاز این پیای آغاز مینمایه یا
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دشت و بیابان شود. روزی با تنی چند از دوستان راهی قرارتر میگردد هر روز بیپس از آن که لیلی از دیدار مجنون بازمی    
خواند ای عاشقانه میآید تا عشق او را بسنجد. نغمهآزمون او برمیبیند و درپی لیلی را می ،شود. یکی از آشنایان مجنونمی

نغمه خبر دروغین مرگ مجنون را  رود. خوانندةشنود نزد او میآورد. لیلی چون نام مجنون را میو نام مجنون را بر زبان می
 گفتگوی او با مادرش کارکرد. افتدمیشد، در بستر مرگ تر میمجنون هر روز ناتوانمرگ لیلی که در اندوه دهد. به لیلی می

اش حاضر که پس از مرگ، مجنون بر جنازه خواهدمیاز مادرش  ای دارد و بیان حال اوست. اوواسطه توزیعی از نوع کنشیار
 .                                                                                                  او شود ةهمخواب و وابگاه جانان بیایدد که وقت برداشتن جنازه، بگذارند مجنون چو مهربانان تا خنکمیسفارش  شود و

خود  ها روان است،بیند که بر سر دسترود و جنازة او را میشود، به سوی قبیلة لیلی میمجنون از مرگ لیلی باخبر می     
                                پردازد. و پایکوبی می رساند و به خواندن غزلرا به مقابل جنازه می

 کالمنه لله   از   چنین     روز

 در بزم وصال خوش نشستیم

 در گل نه ز تن  سفال ساییم

 کز هجر برست جان پرسوز 

 وز   ننگ فراق    بازرستیم

 بل    غالیة  وصال    ساییم

(230)همان:  

آیند که با یکشد. اطرافیان در صدد برماندازد و لیلی را در آغوش میخود را در گور مید مجنون نهنچون لیلی را در گور می
بین مجنون و خانوادة  ،کند. کشمکش ایجاد شده در این قسمت از داستانخشونت او را بازدارند اما مجنون جنازه را رها نمی

                                                       کند:لیلی حالت تعلیق ایجاد می
   خویشان صنم ز شرم آن کار

 تا ساز کنند خشم و خونریز      

 جستند به غیرت اندر آن غار 

 بر  کشته  زنند  خنجر    تیز

(232: همان)                                            

دانند؛ مجنون را در کنار لیلی از خزینة الهی می ی، بلکه سرّ نه شهوانی با وساطت چند تن از پیران قبیله که کار مجنون را
  دهد.و عاقبت مجنون در کنار جانان جان می کننددر گور رها می

کند که دارای یک تصویر و توصیف مشترک )مرگ( در رفت، تصویری از مرگ لیلی و سپس مجنون را روایت میاین پی    
زند. مرگ مجنون نیز مجنون را رقم می و در ادامه مرگ بنیادین داردکارکرد  دو صحنه، ولی چند کارکرد است. مرگ لیلی

است و در واقع، پایان و نتیجۀ داستان است، همان تصوّری که امیرخسرو از ابتدای داستان به نمایش  ای کارکرد بنیادیندار
مرگ دلخراش و ناخوشایند همان رفت اوّل، به تولّد یک شخصیّت در پی شد وگذاشته بود که ای کاش این پسر متولّد نمی

                                                                                                                             شود.شخصیّت در انتهای داستان منجر می
 گیرینتیجه -3
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دهد نظریة ساختارگرایانة د که نشان میامیرخسرو دهلوی بررسی شها در منظومة مجنون و لیلی رفتدر این مقاله کارکرد پی
توان در تحلیل متون روایی منظوم ادب فارسی نیز می ،اندگذاری کردهروایت را که تودورف و پراپ و بارت و دیگران پایه

ها موثر های نهفتة آنزیبایی تر و کشفها در نقد و تحلیل متون در فهم و درک بهتر و عمیقاستفاده کرد. کاربرد این نظریه
در خدمت  کنشیارتوزیعی در کنار کارکردهای  بنیادینتوزیعی های کارکردهای خواهد بود. در منظومة مجنون و لیلی جنبه

یا  های دیگررفتعشق است و پی ،رفتاصلی یا کلان پی بنیادین رفتدر این داستان پی ایجاد متن کامل داستان هستند.
دو هستة اصلی در این داستان عبارتند از:  اند.یعنی مرگ لیلی و مجنون منتهی شده دوم فرعی به هستة اصلیهای رفتپی

ای واسطهکنشیار ها، کارکرد توزیعی ها و خشونتخانه و مرگ بدون وصال. رسوایی و حوادث و رنجآغاز عشق در مکتب
ای زیادی واسطه توزیعی رفت جداگانه، کارکردهایه در دو پیبین دو این دو هستة اصلی هستند.  در اصل بین این دو هست

د عوامل موثر در مسیر عشق لیلی و مجنون چگونه باعث شدند این عشق )هستۀ اول( به مرگ )هستۀ ندهنشان وجود دارد تا 
عبارتند از: تولد ای حضور دارند که رفت با کارکرد بنیادین یا هستهدر داستان این شعر سیزده پی دوم( بیانجامد.

قیس)مجنون(، رفتن قیس)مجنون( به مکتبخانه، عشق قیس)مجنون( و لیلی، برملا شدن عشق قیس)مجنون( و لیلی، 
محصور شدن لیلی در خانه، بیابان نشین شدن مجنون، خواستگاری پدر مجنون از لیلی، پاسخ منفی پدر لیلی، لشکرکشی 

 تعداد کارکردهای کنشیار، داستان مجنون و لیلی در ن، مرگ لیلی، مرگ مجنون.نوفل، ازدواج مجنون، دیدار لیلی با مجنو
های های اصلی داستان، هدف امیرخسرو آن است که به کمک هستهبا توجّه به هسته. است بنیادیندهای کارکر بیشتر از

در این داستان، مهمانی  دوم(.اصلی، چکیدۀ داستان را در دو تصویر به مخاطب عرضه کند: عشق )هستۀ اوّل(/ مرگ )هستۀ 
ها، محصور شدن لیلی در خانه، و جشن هنگام تولد قیس، نصیحت و سرزنش لیلی توسط مادر پس از برملا شدن عشق آن

اندیشی پدر برای مجنون، پاسخ پدر لیلی به خواستگاری پدر مجنون و برگزیدن روان شدن مجنون در کوه و بیابان، چاره
 ای است.های ترکیبی یا نمایهاز سوی پدر لیلی از جمله پیرفت جنگ بر دامادی مجنون
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In structuralism, linguistic theory is used in the field of non-linguistic subjects and 

activities. Narratology is one of the aspects of success of structuralists. A structuralist 

analysis determines the governing structure of narrative forms by examining the 

narrative elements and the rules of their composition. According to French literary 

theorist Roland Barthes, the narrative and its quality are based on three elements: 

function, action and narration. Meanwhile the Narrative works of Indi- Persian mystic 

poet Amir Khusruas Dehlavi, including Majnun - Laila, can be examind and analyzed 

and with the help of new theory of Barthes. In this article, which was done with 

descriptive-analytical method and narrative-cognitive approach, Barthes idea was 

empolyed in its dimension of function to study Majnun - Laila's system. The findings 

of this research indicate that such critical notions are applicable to Amir Khusruas poem 

a process through which the underlying meaning of the text and its beauties. In the 

narrative poem Majnun - Laila, the two main of functions of distributive (including 

cardinal and catalytic) and integrative help form a complete. There are thirteen sequence 

with cardinal or core functions in the story of the poem: the birth of Majnun  (Qays), 

Majnun going to school, love between Majnun and Laila, revelation of their love , 

confinement of Laila at home, Majnun deserting home, Majnun's father's proposal to 

Leily's father, Laila's father's refusal, Nofel's battle, Majnun's marriage, Laila's meeting 

with Majnun, Laila's death, Majnun's death. In th meantime sequence with catalytic or 

intermediary function were also employed to expand the sequence with integrative 

function make use of indexes and information to complete the structure of the narrative 

poem in the most effective way possible.                                                                                                     

Keywords: Amir Khusruas Dehlavi, Majnun and Laila, narratology, Roland Barthes, 

sequence, function.                                                                                                                   
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


